
از نظر قرآن، رنج بســیار و بی حســابی کــه عالمان الهــی در مقام 
ایثارگــری و اکرام از مردمان جاهل می برند، خود عذابی بزرگ اســت. 
آنان همه دشــنام ها و اذیــت و آزارها را تحمل می کنند تا دســتگیر 
 مــردم شــوند و وقتــی می بینند که گــروه گروه در دوزخ ســقوط 
می کنند، بســیار دل نگران می شــوند که چرا اینان خود را به هلاکت و 

شقاوت ابدی افکنده و عاقبت و آخرت خویش را تباه کرده اند.

مخرب ترین اثر نوشیدن مســکر، از کار افتادن قوه تعقل فرد است. 
کسی که مسکر می  نوشد، فعالیت قوه تعقل او دچار اختلال می شود 
و آنگاه که انســان گرفتار چنین مشکلی شود، هیچ  کس از شرّ او در 
امان نخواهد بود و امکان دارد هر نوع عمل مجرمانه ای از او صادر شود.

 اگر نوشیدن مسکر در حقوق جزای اسلام جرم شناخته شده، به این 
دلیل است که این عمل ستمی بر فرد و جامعه است؛ ستمی نه تنها به 
نسل حاضر جامعه، بلکه حتی به نسل آینده. نوشیدن مسکر جرمی 
است که آثارش تا مدتی ادامه خواهد داشت و آثار نامطلوب اقتصادی، 

اجتماعی، تربیتی و اخلاقی آن بر کسی پوشیده نیست

دین اسلام، دین مقاومت، مواجهه با مشکلات و کار و سازندگی است 
و ازاین رو، نمی  پسندد که مســلمان از زیر بار زندگی و مشکلات آن 
شانه خالی کند. بنابراین، پناه بردن به مسکرات برای فراموشی غم  ها و 
گرفتاری های زندگی، نه تنها با آموزه های دین اسلام، بلکه با واقعیت ها 

جامعه بشری سازگاری ندارد.
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پرسش و پاسخ

آثار و برکات خانواده موفق
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »هرگاه خداوند برای خانواده ای خیری بخواهد، 
آنان را در دین فقیه و آگاه می گرداند، و رفق و مدارا در زندگانی آنها و اعتدال 
در کارهایشان ار روزی آنان می کند، و کوچک آنها به بزرگ شان احترام می نهد، 

و اگر برای خانواده ای غیر از آن بخواهد، ایشان را به حال خود رها می کند.)1(
همچنین آن حضرت می فرماید: »بهترین شما کسی است که برای خانواده اش 
بهتر باشــد، و من بهترین شما برای خانواده ام هســتم. زنان را کسی گرامی 
نمی دارد، مگر انسان بزرگوار، و کسی به آنان اهانت نمی کند مگر انسان پست.«)2(

____________
1- دعائم الاسلام، ج2، ص255، ح966
2- کنزالعمال، ج16، ص371، ح44943

قانون حاکم بر خانواده، محبت و عاطفه است
از دیدگاه اســلام بر اجتماع بزرگ مدنــی قانون عدالت حاکم 
است و بر اجتماع کوچک خانواده یا اجتماع منزلی قانون محبت و 
عاطفه، و چون بر این دو اجتماع دو قانون متفاوت حکمفرماست، در 
نتیجه باید دو نوع حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و مجازات ها 
نیز بر جامعه مدنی و جامعه منزلی حاکم باشــد، و تسری حقوق و 
تکالیف یکی از این دو جامعه بر دیگری امری است خطا و ناصواب 

که فرهنگ غربی دچار آن شده است.)1(
____________

1- یادداشت های شهید مطهری)ره(، ج5، ص201

نشانه های برترین ایمان
قال النبی)ص(: »احسن الناس ایماناً احسنهم خلقاً و الطفهم باهله، 

و انا الطفکم باهلی«
پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: نیک ایمان ترین مردمان کســی اســت که 
خوش اخلاق ترین آنها باشــد و با خانواد ه اش مهربان تر باشد، و من مهربان ترین 

شما با خانواده ام هستم.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج71، ص387، ح34

شاخص   های خانواده موفق)۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، یک خانواده موفق و مطلوب چه 
ویژگی ها و شاخص هایی دارد؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: جایگاه و اهمیت 
خانواده، تشــکیل خانواده بهترین بنا، پی ریزی بنیان های هویت و شــخصیت 
فرزندان و اهم شاخص های خانواده موفق شامل: 1- اخلاق حسنه 2- احساس 

رضایتمندی پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطالب را پی می گیریم.
3- احساس آرامش

آرامش در لغت به معنی حالتی نفســانی همراه با آسودگی و ثبات است. 
)لغت نامه دهخدا، ج 1، ص 98( و در مقابل اضطراب و ترس قرار دارد. آرامش 
روحیه ای بهشــتی است که در معارف اسلامی از ویژگی های دینداران حقیقی 
شــمرده شده است. )تفســیر القمی، ج 1، ص 82( در فرهنگ قرآن آرامش و 
سکینه قلبی در خانواده، اولین عنصر زندگی خانوادگی و فلسفه تشکیل خانواده 
به شــمار آمده اســت. قرآن کریم می فرماید: »و از نشانه های او است که برای 
شــما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در پرتو آنها سکونت )آرامش( یابید 
و بین شما مودت و رحمت قرار داد. همانا در آن نشانه هایی است برای قومی 

که تفکر می کنند«)روم- 21(.
4- احساس صمیمیت

صمیمیت؛ نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص 
دیگر است،  که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و 
احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و نزدیکی، به کار می رود. بنابر احادیث 

متعدد مومنان اهل نرم خویی و ملاطفت و نیکوکاری اند.
)عیــون الحکم و المواعظ، علی ابن محمد لیثی واســطی، ص 143( امام 
علی)ع( می فرماید: »مومن صمیمی است و در آن کسی که نه صمیمی می شود 

و نه می شود با او صمیمی شده، خیری نیست.)کافی، ج 2، ص 102(
امام کاظم)ع( می فرماید: »التودد الی الناس نصف العقل« مودت و دوستی 
با مردم نصف عقل است.)همان، ج 2، ص 643( لذا براساس آموزه های وحیانی 
تقویت صمیمیت مومنانه از ارکان سبک زندگی اسلامی برای دسترسی به اهداف 
معنوی و مادی است. امام علی)ع( می فرماید: »کن لیناً من غیر ضعف، شدیداً 
من غیر عنف« نرم باش بدون ضعف، محکم باش بدون خشونت«)غررالحکم و 
دررالحکم، ج 1، ص 576( یعنی مقصود از صمیمیت، سستی و ضعف نیست، 
چرا که مومنان در عین نرم خویی و صمیمیت و در عین دوری از خشــونت و 
تندخویی، در اجرای اوامر و نواهی الهی قاطع و جدی هستند. پیامبر اکرم)ص( 
 ســه چیز را ســبب خالص شــدن مودت می دانند: 1- ملاقات با خوش رویی 
 2- جابــاز کــردن برای شــخص هنگامی کــه می خواهد کنارت بنشــیند 

3- صدا کردنش با محبوب ترین نام هایش.«)کافی، ج 2، ص 643(
5- رفتار محبت آمیز

محبت از نیازهای ابتدایی و ضروری تشکیل کانون خانواده است و زندگی 
جمعی بدون آن دچار نابسامانی های فراوان می شود. محبت مهم ترین عنصر نفوذ 
در دل دیگران است و انس، صمیمیت و تحمل زن و شوهر نسبت به یکدیگر، 
جز در پرتو آن حاصل نمی شود. قرآن کریم محبت را بعد از آرامش عنصر دوم 
زندگی خانوادگی ذکر می فرماید.)روم- 21( این رفتار محبت آمیز می تواند در 

قالب های کلامی، هدیه و سوغات، آراستگی و آرایش و نگاه محبت آمیز باشد.
6- تفاهم و همدلی

تفاهم از ریشه فهم و در باب تفاعل است که معمولاً برای معناهای دو طرفه 
مثل: تعامل، تســاوی و تقابل و... به کار می رود. بنابراین تفاهم به معنای فهم 
دو طرفه و متقابل اســت. در روایات آمده است انسان عاقل زمانی که می داند 
با حرف او مخالفت می کنند حرف نمی زند. قال الکاظم)ع(: ان العاقل لایحدث 
من یخاف تکذیبه«)تحف العقول، ص 390( بلکه اگر موضع او حق باشد سعی 
می کند با حوصله و نرمی طرف مقابل را برای پذیرش آماده کند و او را رشــد 
دهــد. امام صادق)ع( می فرماید: اذا رأیت من هو اســفل منک بدرجه فارفعه 
الیــک برفق«)کافی، ج 2، ص 45( اهــم رویکردهای تفاهم آفرین عبارتند از: 
1- مجموعه تصورات مشترک 2- مطلق نبودن دانش ها 3- حاکمیت گفتمان 
و مذاکره 4- پرهیز از سیاست بازی 5- ممنوعیت بحث های بیهوده 5- نزدیک 

کردن مبانی اعتقادی و ایمانی 6- ...
7- مدارا و سازگاری

سازگاری و مدارا را می توان همراهی و موافقت در کارها تعریف کرد. این 
خصیصه انســانی به قدری حائز اهمیت است که پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»امرتی ربی بمداراهًْ الناس، کما امرنی باداء الفرائض« پروردگارم همان گونه که 
مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

)میزان الحکمه، ج 3، ص 239(
 همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: »مداراه الناس نصف الایمان،

 و الرفــق بهم نصف العیش« مدارا کردن با مردم نصف ایمان اســت و نرمی و 
مهربانی بــا آنان نصف زندگی اســت.)الکافی، ج2، ص 117( اهم مؤلفه های 
 ســازگاری و مدارا را می توان در محورهای زیر نام برد: 1- روحیه کنشــگری 
 2- انعطاف پذیــری 3- اســتفاده مثبت از تحولات 4- مراعــات اصل تغافل 

5- طبیعی پنداشتن اختلافات به جای تهدید دانستن آنها 6-... 
)ادامه دارد(

 اگر انســان در همین دنیا 
و  باشد  دل نگران زیســته 
هرکاری را انجام ندهد، خود 
را از شــقاوت ابدی نجات 
می دهــد و دل نگرانی از او 
هرگونه  از  و  شده  برداشته 
حزن و خوفی در امان خواهد 
بود و در بهشت برین خواهد 

زیست.

کم  رویی یا خجالتی بودن یک پدیده شــایع و متداول اســت. اگر 
فــرد نتواند کم رویی خود را برطرف کند، نیاز به درمان توســط روان 

درمانگر دارد. 
در واقع، در بســیاری مــوارد افراد مبتلا به اختــلالات گوناگون 
نمی توانند برای خود کاری موثر انجام دهند و باید به روانشناس مراجعه 

کنند. اما برای حل این موضوع توجه به نکاتی حائز اهمیت است:
1. حیا و خجالت در منابع دینی دو صورت دارد.خجالت مثبت و حیا 
و خجالت منفی.)1( کم رویی و خجالتی که پشتوانه عاقلانه نداشته باشد 
مذموم است و باید از آن دوری کرد. در گفتگو ها و معاشرت اجتماعی 

باید در موارد گناه یا کارهای ناپسند اجتماعی کم رو بود.
 2. به صورت کلی اگر کم رویی زیاد باشــد باید از طریق مشــاور 

روانشناس پیگیری و درمان شود. 
یکی از روش هــای درمانی در این زمینه آموزش روش ابراز وجود 
اســت که در طی دوره درمان، افراد می آموزند که برای دریافت حقوق 
خــود قاطعانــه رفتار کنند )بدون پرخاشــگری( و یــا از حقوق خود 

چشم پوشی کنند. 

در این نوع آموزش افراد ابتدا با مؤلفه های کلامی و غیرکلامی ابراز 
وجود آشنا می شوند، می آموزند که چگونه از زبان بدن استفاده کنند. 
بــا تمرینات متعدد ابراز وجود را به صورت منعطف برای موقعیت های 

گوناگون به کار گیرند.
 3. مهم تریــن مســأله در رفع موضوع خجالتی بودن ریشــه یابی 
کم رویی و خجالت است. آیا در مقابل فرد یا شرایط خاصی وجود دارد 

یا همیشگی است؟ آیا ناشی از اضطراب است؟ 
4. راهکارهایی برای تقویت شجاعت و روحیه اجتماعی وجود دارد، 

سعی کنید عمل کنید:
 - به یاد داشــته باشید راه مقابله با خجالت این است که به چیزهای 
دیگری تمرکز کنید؛ مثلا به این فکر کنید که رفتار یا گفتار شما چقدر 

در مخاطب تاثیر مثبت دارد.
 - کم رویی، تردید و دودلی هنگامی رخ می دهد که شــما به عیوب و 
نقایص خود فکر می کنید. افکارتان متوجه احســاس خوشایندی باشد 

که طرف مقابل از رفتار صمیمانه شما دریافت می کند.
 - گاهی ممکن است برخی برخورد نامناسبی داشته باشند یا با تیکه 
و کنایه زدن برخورد کنند. نباید هر چیزی مانند شوخی و طعنه را به 
عنوان تحقیر یا توهین تلقی کنید. مردم غالبا چیزهایی می گویند که 

هیچ مقصود و منظوری از آن ندارند.
 - نگرانی ها را از خود بیرون کنید. یکی از بهترین راه ها برای رفع نگرانی، 
عمیق نفس کشیدن است. چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید. 
- بــه خودتان تلقین مثبت بدهید. اگر دائم با خودتان تکرار کنید که 

خجالتی هستید، بیشتر به سمت این خصوصیات سوق می یابید. 
- خود را درموقیعت خوب تجسم کنید.مثلا خود را در موقعیتی تصور 
کنید که در آن فردی که با او مکالمه می کنید می خندد و نســبت به 
شما محبت بیشتری پیدا می کند. این فکر و تمرین ذهنی به شما کمک 
می کند هنگامی که در آن موقعیت قرار می گیرید، همان احســاس را 

داشته باشید.
 - به خود برچسب خجالتی بودن نزنید.

 - مثــل تمامی مهارت های دیگــر، مهارت های اجتماعی نیز از طریق 
تمرین و تجربه رشد می کنند. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، دفعه بعد 

آسان تر خواهد شد.
 - مواظب باشــید زبان بدنتان خجالتی نباشد. بسیاری از خجالتی ها 
سرشــان را پایین می اندازند، به زمین نــگاه می کنند، قوز می کنند و 

دست هایشان را در جیب قرار می دهند. 
سعی کنید زبان بدنتان را تغییر دهید. تماس چشمی برقرار کنید، 
هنگام راه رفتن به بالا نگاه کنید، به روشنی و با قاطعیت صحبت کنید، 
این کار به تمرین نیاز دارد بنابراین کار خود را با کســانی شروع کنید 

که آنها را می شناسید و با آنها احساس راحتی می کنید.
 منابع برای اطلاعات بیشتر:
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درمان خجالتی بودن

دل نگرانی برای دیگران از نگاه قرآن 
علی فتحی

شبهه: نوشــیدن مسکرات از شئون فردی 
انسان است و به دیگر افراد جامعه ارتباطی ندارد 
و هیچ  کسی اجازه ندارد در امور شخصی دیگران 
دخالت و آزادی   کسی را محدود کند؛ حتی اگر 
کسی با مشاهده نوشیدن مسکر توسط دیگری، 
به آن میل پیــدا کند، در نتیجه اراده و تصمیم 
خودش است و کســی او را به این کار مجبور 
نکرده است. در حقیقت، جرم شمردن نوشیدن 
مســکرات، مخالف اصل آزادی فردی و ایجاد 

محدودیت در آن است.
از طرف دیگر گرفتاری ها، رنج  ها و دردهای 
بشر در زندگی امروز، آنقدر فراوان و متنوعند 
که به تنهایی می توانند انســان را در پناه بردن 
به مسکرات معذور بدارند؛ زیرا انسان برای فرار 
از تلخ کامی ها، واقعیت های رنج  آور و تنگناهای 

زندگی جز رفتن به سوی نوشیدن مسکرات راهی 
ندارد تا دردها را به فراموشی بسپارد و در خیال 
خود دنیای جدیدی، عاری از هر نوع رنج، درد و 

غم بنیان گذارد و احساس آرامش کند.)1(
پاسخ: علاوه بر پاسخ اساسی اختلاف حقوق جزای 
اســلام با حقوق جزای عرفی در مبانی و اقتضای این 
مبانی در حقوق جزای اسلام و مصلحت حفظ عقل در 
اسلام، بر ممنوعیت نوشیدن مسکر، پاسخ  های دیگری 

نیز به این شبهه ارائه شده است:
اول: جرم انگاری نوشیدن مسکر در حقوق جزای 
اسلام، به لحاظ آثار زیانبار فردی و اجتماعی  ای است 
که ارتــکاب این عمل در پی دارد. از حضرت علی)ع( 
چنین روایت شده است:»ان الشارب اذا شرب لم یدر ما 
یأکل و لا ما یصنع...«؛)2(  آنگاه که فرد، مسکر نوشید، 

نمی  داند چه چیز می خورد و چه کار می کند.«
 از امام باقر)ع( پرسیده شد: چرا خداوند - عزّوجلّ - 

نوشیدن خمر را حرام گردانید؟

امام فرمود:
»و امــا الخمر فانه حرمها لفعلها و فســادها. ثم 
قال: ان مدمــن الخمر کعبد الوثن و تورثه الارتعاش 
و تهدم مروته و تحمله علی ان یجســر علی المحارم 
من ســفک الدماء و رکوب الزنا حتی لایؤمن اذا سکر 
ان یثب علی حرمــه و هو لا یعقل ذلک و الخمر لن 
تزید شــاربها الا کل شر«؛)3(  خداوند خمر را به لحاظ 
آثار زیانبارش حرام کرد. آنگاه فرمود: نوشــنده خمر 
مانند بت  پرست است. نوشیدن خمر، او را به ارتعاش 
اعضا و نابودی مروت دچار می کند و به او جســارت 
خونریزی و زنا با محارم و بستگان نزدیک می  دهد، تا 
آنجا که خانواده  اش از شر او در امان نیست؛ درحالی که 
او متوجه اعمال زشــت خود نمی باشــد. در نتیجه، 
نوشــیدن خمر جز شــر و بدبختی برای نوشنده  اش 

به دنبال ندارد.«

دوم: مخرب ترین اثر نوشیدن مسکر، از کار افتادن 
قوه تعقل فرد است. کسی که مسکر می  نوشد، فعالیت 
قوه تعقل او دچار اختلال می شــود و آنگاه که انسان 
گرفتار چنین مشکلی شود، هیچ  کس از شرّ او در امان 
نخواهــد بود و امکان دارد هر نوع عمل مجرمانه ای از 
او صادر شود.)4( یکی از حقوقدانان مسلمان می  نویسد:

محافظت از عقل، موجب تحریم خمر شده است. 
کسی که خمر می  نوشد، در واقع، ضد جامعه مرتکب 
جرم شده است؛ زیرا نوشیدن آن، کینه و دشمنی ایجاد 
می کند؛ چنانکه قرآن به این نکته تصریح کرده است؛)5( 
و شر و فتنه بر پا می کند. فرد مست اعمال مجرمانه ای 
انجام می  دهد و سخنان ناپسندی بر زبان می  راند که 
به ضرر جامعه است. بسیاری از نوشندگان مسکرات، 
هنگام مســتی بزرگترین جرایم را مرتکب می شوند؛ 
حتی برخی مسکر می  نوشند تا مست شوند و در ارتکاب 
جرم تردید نکنند. ازاین رو، نوشیدن مسکر منشأ هر کار 
زشتی است. هیچ عمل ناپسندی نیست که انسان در 

ارتکاب آن تردید می کند، مگر آنگاه که در حال مستی 
به آن اقدام کند. علاوه بر اینکه از دست دادن یا نقصان 
عقل بر اثر نوشیدن مسکر، انسان را به موجودی مزاحم 
و سربار جامعه تبدیل می کند و جامعه به این طریق، 
یکی از نیروهایش را از دست می  دهد. به همین دلیل 
است که از دیدگاه حقوق جزای اسلام، جرم نوشیدن 

مسکر، جرم شخصی نیست.)6(
بر اســاس تحقیقات ویرکونن، پژوهشگر فنلاندی، 
در فنلاند دست کم نیمی از پدرانی که با دخترانشان زنا 
می کنند، به الکل معتادند.)7( همچنین اعتیاد به الکل و 
الکلســیم از عوامل مؤثر بر بچه بازی)8( و همجنس بازی 
است)9( پژوهش هایی که درمورد فرضیه بازداری انجام شده 
است، نشان داده اند که خشم و مسمومیت ناشی از الکل 

نیز می تواند بازداری غیرتجاوزگران را از میان بردارد.)10(

سوم: اگر نوشــیدن مســکر در حقــوق جزای 
اســلام جرم شــناخته شــده، به این دلیل اســت 
کــه این عمــل ســتمی بر فــرد و جامعه اســت؛ 

ســتمی نه تنها به نســل حاضر جامعه، بلکه حتی به 
نسل آینده. نوشیدن مسکر جرمی است که آثارش تا 
مدتی ادامه خواهد داشت و آثار نامطلوب اقتصادی، 
اجتماعی، تربیتی و اخلاقی آن بر کســی پوشــیده 
نیست، طبق گزارشی 9 میلیون آمریکایی به نوشیدن 
نوشابه های الکلی اعتیاد دارند که در مجموع زندگی 
 40 میلیــون تن، اعــم از خود، همســر و فرزندان 
آنان تحت تأثیر آن قرار دارد. یکی از واقعیات تردیدناپذیر 
در زندگی انسان، الگوپذیری است؛  پدر و مادری که به 
نوشیدن مسکر مبتلا هستند، به احتمال قوی الگوی 
 فرزنــدان خود قرار خواهنــد گرفت و چه بد الگویی 
خواهند بود. ازاین رو، چنیــن افرادی نه تنها زندگی 
خود، بلکه زندگی دیگر افراد جامعه را نیز به نابودی 
می  کشانند و به همین دلیل سزاوار مجازات هستند.)11(

چهارم: امروزه حقانیت دین اســلام در تحریم و 
جرم شناختن نوشیدن مسکر برای بسیاری از افراد و 
مجامع غیرمسلمان روشن شده است و اقداماتی برای 

افزایش آگاهی عمومی به منظور جلوگیری از استفاده 
از مشــروبات الکلی توسط گروه ها و انجمن  ها صورت 
می  پذیرد؛ حتی قوانینی وضع شــده اند که استفاده از 
مشروبات الکلی را در برخی زمان  ها مانند زمان رانندگی، 

ممنوع کرده اند.)12(
پنجم: آزادی فردی بی نهایت نیست، بلکه محدود 
اســت به آزادی دیگران و آنــگاه که با آزادی دیگران 
تعارض پیدا کرد، متوقف می شــود. نوشیدن خمر به 
دلیل داشتن آثار زیانبار برای جامعه و دیگران، با حقوق 
و آزادی آنان در تعارض است و باید متوقف شود و بر 
فرض اینکه نوشــیدن مســکر از حقوق و آزادی های 
فردی باشد؛ آیا - فرد به عنوان عضوی از جامعه - حق 
اذیــت و آزار خــودش را دارد؟ به طور قطع، فرد - در 
این فرض - چنین حقی ندارد که هرگونه خواســت با 
خودش رفتار کند؛ زیرا او فقط به خودش تعلق ندارد، 
بلکه به جامعه متعلق است؛ بر آن تأثیر می  گذارد و از 
آن تأثیر می  پذیرد. ازاین رو، این حق جامعه اســت که 
حدود آزادی او را تعریف کند. بنابراین، تحدید آزادی 
فردی توســط جامعه و ایجاد محدودیت رفتاری برای 

فرد، به معنای نادیده گرفتن آزادی فردی نیست.)13(
ششــم: یکی از مشــکلات خطرناکی که بر اثر 
نوشیدن مسکر به وجود می آید، این است که فرد مبتلا 
به نوشیدن مسکر در این مرحله متوقف نمی  ماند، بلکه 
در بســیاری موارد به مواد مخدر روی می آورد که آثار 
ویرانگــر دیگری را برای فرد، خانواده و اجتماع در پی 
دارد؛ زیرا پس از گذشت مدتی، دیگر نوشیدن مسکر 
نیــاز کاذبش را بــرآورده نمی کند و در نتیجه به مواد 
مخدر گرایش می  یابد. روشن ترین دلیل بر این مدعا، 
رواج فزاینده اســتفاده از مواد مخدر در دنیای امروز، 

به ویژه در آمریکاست.)14(
نوشیدن مسکر، حلال مشکلات نیست

آیا فــرار از واقعیــت های زندگــی، گرفتاری ها 
و مشــکلات آن و رفتن به ســوی خیــالات و اوهام، 

روش درســتی است و آیا فرار انســان از واقعیت ها، 
مشــکل را حل می کند؟ دین اســلام، دین مقاومت، 
مواجهه با مشکلات و کار و سازندگی است و ازاین رو، 
نمی  پســندد که مسلمان از زیر بار زندگی و مشکلات 
آن شــانه خالی کند. بنابراین، پناه بردن به مسکرات 
برای فراموشی غم  ها و گرفتاری های زندگی، نه تنها با 
آموزه های دین اسلام، بلکه با واقعیت ها جامعه بشری 

سازگاری ندارد.)15(
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 نوشیدن مسکرات 
جرم فردی یا اجتماعی؟

کم رویی و خجالتی که پشتوانه عاقلانه نداشته 
باشد مذموم است و باید از آن دوری کرد. در 
گفت وگو ها و معاشرت اجتماعی باید در موارد 

گناه یا کارهای ناپسند اجتماعی کم رو بود.

بیشتر مردم تنها دل نگران خودشان هستند؛ یعنی 
تنها امری که آنان را درگیر می کند و دغدغه فکری 
و رفتاری آنان می شود، خواسته های خودشان است؛ 
اما هستند کسانی که بیش از آنکه دل نگران خودشان 
باشند، دل نگران دیگران هستند. آنان ایثارگرایانه از 
همه چیز خودشــان می گذرند تا دیگران به چیزی 

برسند که خواسته آنان است.
در میان این گروه اندک، باز کســانی هستند که 
دغدغه آنان، نجات بشریت است. البته نجات بشریت 
از شقاوت ابدی که برخی از آثار آن در همین زندگی 
دنیوی آنان دیده می شــود؛ زیــرا اگر ابدیت همان 
ســازه دنیوی انسان است، چیزی که ملکات شخص 
شده باشد، در همین دنیا نیز آثار آن دیده می شود. 
بنابراین، وقتی این انســان های دل نگران ، به زندگی 

خــدا در قرآن بیان می کند کــه عالمان، دارای 
خشیت هستند؛ زیرا آنان همان طوری که رحمانیت 
و اکرام الهی را می بینند، متوجه جلال و جبروت الهی 
هم هستند و در برابر عظمت الهی ترسی عالمانه دارند؛ 
زیرا می دانند که اگر بر خلاف مشیت حکیمانه و اراده 
الهی عمل و رفتار کنند گرفتار دوزخ و شقاوت ابدی در 
عالم آخرت می شوند، افزون بر اینکه در همین دنیا نیز 
به عذاب استیصال گرفتار شده و از تفضل الهی محروم 
می شوند. از همین رو خدا از شفقت پیامبران سخن 
می گوید که ریشه در همان علم و خشیت نسبت به 
جــلال الهی و غضــب او دارد. آنان همان طوری که 
دل نگران خویش از غضب جلالی هســتند، نسبت به 
دیگران نیز شــفقت دارند و دل نگران هستند.)انبیاء، 
آیات 28 و 49؛ مومنون، آیات 57 و 58؛ شوری، آیه 

18؛ معارج، آیات 27 و 28(
از نظر قرآن اگر کســی امروز دل نگران به حالت 
خویش در آخرت نباشد، آن روز دیگر باید دل نگرانی 
ابدی را برای خویش ثبت کند و تمام ابد دل نگران و 
مشفق نسبت به جلال الهی باشد که هرروزه در دوزخ 
با آن مواجه اســت؛ زیرا مجــرم در آخرت تا ابدیت، 
دل نگرانــی اش او را معذب خواهــد کرد.)کهف، آیه 

49؛ شوری، آیه 22(
اما اگر انسان در همین دنیا دل نگران زیسته باشد 
و هــرکاری را انجام ندهد، خود را از شــقاوت ابدی 
نجات می دهد و دیگر دل نگرانی از او برداشــته شده 
 و از هــر گونه حزن و خوفی در امان خواهد بود و در 

بهشت برین خواهد زیست.)طور، آیات 26 تا 28(
 عالمــان الهی نه تنها با دل نگرانی در دنیا زندگی 
می کنند و همواره خوف و خشــیت عالمانه نسبت به 
آخرت دارند و به خــود اجازه نمی دهند تا کاری بر 
خلاف رضایت خدا انجام ندهند، بلکه نسبت به دیگران 
نیز با دل نگرانی زندگی می کنند و بر آن هســتند تا 

دیگران را دستگیر باشند و آنان را نجات دهند.
البته شکی نیست که وقتی کوری خود را عالم و 
بینا بداند و بخواهد عامدانه راه خود را به ســوی دره 
سقوط و هلاکت ادامه دهد، کار سختی است که او را 
راهنمایی کرد؛ زیرا او خود خواسته به سوی هلاکت 
گام بــر دارد و گمراهی خویش را عین راه می داند و 

)حشر، آیه 9( آنان حریصانه و با نگرانی بر آن بودند تا 
انسان و جن را نجات دهند و از شقاوت ابدی رها سازند. 
البته رهایی از شقاوت ابدی ثمراتی در همین دنیا 
دارد؛ از جمله اینکه انسان در زندگی دنیوی از سعادتی 
بهره مند اســت که ظهور آن را می توان در رهایی از 
خوف و حزن یافت؛ زیرا این افراد رها شده، در حالت 
اطمینان و آرامشی هستند که دیگران از آن بهره ای 
نمی برند. آنان نسبت به ازدست داده ها حزن و اندوه 
ندارند و نسبت به آینده و از دست رفتنی ها نیز خوف 
و نگرانــی به خود راه نمی دهند؛ زیرا به خدای غنی 
حمید و مدبر و علیم و حکیم باور دارند و بر مشیت و 
اراده رحمانی او توکل می کنند.)حدید، آیات 22 و 23(

عزتمندانه بر همگان و رؤفانه بر مومنان
مومنان همچون پیامبر)ص( بر اخلاق الهی قرآنی 
 هستند؛ از همین رو بر اساس »خلق عظیم« )قلم، آیه 4( 
نسبت به همگان عزتمندانه و نسبت به مومنان رؤفانه 
عمل می کنند. بنابراین، برایشان  سخت است که رنج  
دیگران را ببینند و سکوت کنند و هیچ کاری را انجام 

است، ولی زیاد بر استحقاق را درخواست دارد. از نظر 
قرآن، همگان مستحق هدایت نیستند؛ زیرا به دست 
خویش فطرت خویش را دفن کرده اند و میرانده اند 
و دیگر قابلیت هدایت تشریعی وحیانی را ندارند؛ زیرا 
کســی که نور فطرت را خاموش کرده و به کورسویی 
تغییر داده است، نمی تواند حقایق هستی را درک و 
فهم کند و بدان گرایش یابد؛ بلکه گرفتار همین ظواهر 
دنیوی و شهوات نفسانی است. چنین شخصی لیاقت 
بهره مندی از هدایت تشریعی وحیانی را ندارد؛ بلکه 
تنها کســانی از آن بهره می برند که بر اساس فطرت 
و نــور هدایت فطری عمل و زندگی کرده و به تقوای 
فطری دست یافته اند. چنین افراد متقی هستند که 
می توانند از هدایت تشریعی وحیانی بهره مند شوند 
و رستگار شده و سعادت ابدی را به دست آورند.)بقره، 
آیات 2 تا 5( بنابراین، کسی که به جای تقوای فطری 
گرفتار فسق و فجور شده است، لیاقت هدایت تشریعی 
را ندارد؛ پس حرص زدن بر اینکه چنین اشــخاصی 
هدایت تشریعی را بپذیرند و سعادتمند شوند، طلب 

زیادت بر استحقاق است.
به هر حال، پیامبر)ص( و معصومان)ع( حریصانه 
و عزتمندانه دنبال رهایی بشــریت از دوزخ و شقاوت 
ابدی هستند؛ اما چون سنت الهی بر این قرار گرفته 
که فطرت میرانده شده ناتوان از درک و دریافت هدایت  
تشــریعی باشد، چنین امکانی  فراهم نخواهد نشد تا 
این افراد نجات یابنــد. با این همه، مومنان همچون 
پیامبر)ص( حرص می زننــد و عزتمندانه دنبال آن 
هســتند تا مردمان را نجات دهند و از آتش دوزخ و 

شقاوت ابدی برهانند.
بــه گفته قرآن ، پیامبر)ص( نســبت به مومنان 
نگاهی بسیار عاطفی و احساسی دارد تا جایی که رافت 
و رحمانیت رحیمی ایشان موجب می شود تا با همه 
وجود برای مومنان تلاش کند و برای سعادت بهتر و 
برتر ایشان تلاش کند. از همین روست که نسبت به 

مومنان »رئوف رحیم« است. )توبه، آیه 128(

به هر حال، مومنان همانند پیامبر)ص( و امامان 
معصوم)ع( نســبت بــه همگان دل نگران هســتند. 
 این دل نگرانی نســبت به تــوده های منحرف و کافر 
به شــکل حرص بر این ایمان آوری است و دلسوزانه 
بر آن هســتند تا آنها را نجات داده و از دوزخ و آتش 
و شقاوت ابدی برهانند؛ یعنی همان طوری که از رنج 
و عذاب آنان در دنیا رنج می برند و دل نگران هستند 
و تلاش می کنند تا آنها  را از مشکلات و گرفتارهای 
مادی دنیوی و فقر و رنج و بیماری برهانند، همچنین 
تــلاش می کنند تا آنان را از رنج و شــقاوت ابدی و 

عذاب دوزخ نجات دهند.
البته مومنان نســبت به یکدیگر، کمی بیشــتر 
دل نگران هســتند، زیرا محبت میان مومنان چنان 
قوی و با کیفیت برتر است که هیچ جایگزینی ندارد. 
این محبت موجب می شــود تا با رافت و رحمانیت 
رحیمی نســبت به هم برخورد کرده و ایثارگرایانه از 
خود بگذرند و دستگیر دیگران باشند و آنان را به اوج 
رهایی برسانند و به مراتب عالی رضوان الله برسانند.

علیمحمدیجورکویه

دیگران می نگرند، خود را به رنج و زحمت می اندازند 
تا دستگیرشان باشند و آنان را نجات داده و به سعادت 
دنیوی و اخروی برسانند. این افراد اگر به جنگ کسی 
یا گروهی می روند تنها برای آن  است که نجات کسی 
یا گروهی در گرو جنگ با این افراد است؛ زیرا کسی که 
ظلم و تکبر ملکه شخصیت و هویت او شده با نصیحت 
و اندرز هرگز دست از ظلم و تکبر بر نمی دارد. بنابراین، 
لازم اســت تا برای نجات کســی یا گروهی از دست 
ظالمان و متکبران مستکبر، به جنگ آنان رفت. این 
افراد جان خویش را در طبق اخلاص می گذارند و با 
مبارزه با ظالمان و مســتکبران برای نجات مظلومان 
و مستضعفان تلاش می کنند. برای این افراد ایثارگر 
مهم نیست که این مظلوم و مستضعف از کدامین نژاد، 
دین، مذهب، جنس و جغرافیا باشد، بلکه آنچه برایشان 
مهم است، رهایی مظلوم از چنگ ظالم و مستضعف از 
تکبر مستکبر است. شاید همگان نمونه امروزی این 
افراد دل نگران دیگران را بشناسند؛ سردار شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی از کسانی بود که دل نگران دیگران 

بود و در این راه جان خویش را فدا کرد.
بی گمان ریشــه این دغدغه دیگــران را باید در 
فرهنگ قرآنی جستجو کرد که مصداق تمام و کامل 
آن در پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( یافت می شد و 
سردار شهید خود درس آموخته مکتب ثقلین کتاب الله 
و عترت طاهر)ع( است که چنین ایثارگرانه و کریمانه 

زیسته و به شهادت رسیده است.
رنج بی حساب عالمان ایثارگر

عالمان حقیقت، به حقایقی دسترســی دارند که 
جز از طریق وحی دســت یافتنی نیست.)بقره، آیات 
129 و 151؛ آل عمران، آیه 164( این حقایق درباره 
عالم غیب است. عالم غیب شامل خدا، فرشتگان، عالم 
آخرت از بهشــت و دوزخ، جنیان و مانند آنها است. 
عالــم غیب در حقیقت ملکــوت و باطن همین عالم 
ماده نیز می تواند باشــد؛ زیرا بخشی از عالم غیب در 
ملک عالم شهادت تنزل و ظهور مادی و دنیوی یافته 
است؛ یعنی اگر »روح« به عنوان امر الهی از عالم غیب 
باشد)اســراء، آیه 85( در عالم دنیا به شکل »نفس« 
انسانی تنزل و ظهور یافته است.)حجر، آیه 15؛ ص، 
آیــه 72( با این همه بخش اعظم عالم غیب در عالم 
مادی ظهوری نــدارد، بنابراین، چون نمونه دنیوی و 
مادی ندارد، دسترسی علمی به آن جزو نشدنی ها و 

دست نیافتنی ها  است. 
یکــی از معارف و علوم وحیانــی مرتبط با عالم 
غیب، حقیقت معاد، حسابرســی در قیامت و بهشت 
و دوزخ اعمال است. پیامبران و معصومان)ع( از آنجا 
که نسبت به ابدیت عالم آخرت علم یقینی و حضوری 
و شــهودی دارند، از سرنوشت ابدی بشریت و جنیان 
دل نگران هســتند ؛ زیرا می بینند که اکثریت مردم 
 همانند کوران  چشــم بســته به سوی دره ای پیش 
می روند که سقوط در آن به معنای هلاکت و شقاوت 
ابدی اســت و شخص در حالت میانه مرگ و زندگی 
 در انواع عذاب ها دســت و پا می زند)اعلی، آیه 14( 
به طوری که نه خواب دارد، نه خوراک و نه آسایش و نه 
آرامش، بلکه اگر نوشیدنی یا خوردنی باشد، چیزی جز 
آب لجن و متعفن و جوشان یا گوشت مردار و گندیده 

تن و پوست دوزخیان نیست.)غاشیه، آیات 1 تا 7(
همین علم یقینی حضوری عالمان به وحی نسبت 
به آخرت و دوزخ است که آنان را به رنج می افکند؛ زیرا 
آنان از سقوط آزاد بشر به دوزخ آزرده خاطر و رنجور 
می شوند. آنان در تمام عمر خویش برای نجات بشر 
تــلاش می کنند تا به گونه ای حقیقت را به مردمان 
کوردل نشــان دهند و به آنها بفهمانند اگر ایمان به 
آخرت و حســاب و کتاب آن نیاورند، در چنین ورطه 

هلاکت ابدی می افتند.)شعراء، آیه 1؛ کهف، آیه 6(

شقاوت را عین ســعادت می شمارد. چنین شخصی 
در مقابل عالم الهی می ایستد و حتی با کلام و رفتار 
کاری می کند که موجب اذیت و آزار عالم الهی شود. 
این گونه اســت که رنج و زحمت بیشتری را موجب 
می شــود و امکان هدایت و دســتگیری را از عالمان 
الهی ســلب می کند. اینجاست که عالم بینا و بصیر 
حریصانه تلاش می کند تا سخنی بگوید و کاری کند 
تا شــخص به سوی دره ســقوط گام بر ندارد؛ اما در 
بسیاری از موارد این تلاش به ناکامی می انجامد؛ زیرا 
مدعی اصلاح و سلامت زیر بار حق نمی رود و باطل 

خویش را عین حق می داند.
از نظر قرآن، رنج بســیار و بی حسابی که عالمان 
 الهی در مقــام ایثارگری و اکــرام از مردمان جاهل 
می برند، خود عذابی بزرگ است. آنان همه دشنام ها 

و اذیت و آزارها را تحمل می کنند تا دســتگیر مردم 
 شوند و وقتی می بینند که گروه گروه در دوزخ سقوط 
می کنند، بسیار دل نگران می شوند که چرا اینان خود 
را به هلاکت و شقاوت ابدی افکنده و عاقبت و آخرت 

خویش را تباه کرده اند.
خدا در قرآن از گروهی از مومنان به عنوان عالمان 
وحیانــی ربانی یاد می کند کــه همچون پیامبران و 
امامان)انســان، آیات 8 و 9( در مقــام اکرام و ایثار، 
 از خودگذشــتگی داشــته و دل نگران دیگران بودند.

ندهند؛ بلکه همه تلاش خود  را می کنند تا رنجی از 
مردمان کاسته شود و سعادتی برای آنان تحقق یابد. 
آنــان همان طوری که از رنج دیگران در دنیا رنج می 
برند و تلاش و کوشــش می کننــد تا باری از دوش 
مردمان بردارند و رنــج را بکاهند یا از میان بردارند، 
همچنین تمام همت خویش را مصروف این معنا می 
کنند که سعادت ابدی را برای همگان فراهم کنند و 

از شقاوت ابدی رهایی بخشند.
خــدا می فرماید چون پیامبر)ص( این حقیقت را 
می بیند که مردم به شــقاوت ابدی دچار می شوند و 
برایش دشوار است که سکوت کند، »حریص« می شود 
تا دستگیر مردمان باشد. حرص نیز به معنای زیادت 
بر استحقاق است؛  چرا که گاه  انسان مستحق چیزی 
نیست و نسبت به آن طمع دارد و گاه مستحق چیزی 
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